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ــبانه از مسیر شهابی  ــ  چهل ایستگاه ش
ــمان ضیاء  ــ ــوزان که رحیل بر چش ــ س
ــذرد و با یک  ــ ــت می گ ــ جاوید زده اس
ــن گمانش،  ــ ــر، در کنج ترین ایم ــ تلنگ
آبگینه روشن عمرش را در هم شکسته 
ــاید در تجرد واپسین شب،  ــ است و ش
وحشت جانش ناآگاهی از سرنوشت 
ــنگینش، تلخی  ــ ــتاره بوده و غم س ــ س
ــی او به دندان  ــ ــاقه علفی بوده که ب ــ س
ــظ را به  ــ ــریم. آن کس که حاف ــ می فش
روایت شاملو نقش بست بی گمان به 
باور ناپایداری گنبد آسمان رسیده که 
نامش را با هنر رویینه نقاشی جاوید کرد و چه اندازه این نام را برازنده بود. همان هنری 
که چشمان ما را به جادویش رویین تن کرده  است. حالا جاوید، همان طور که شاملو 
برایش در مهرماه 53 سرود، بر نازکای چمن رها شده و پا در خنکای شوخ چشم های 
فرو برده و باد را در میان گیسوان حافظ و لابه لای استوار واژگان شاملو به نظاره نشسته 
است. از آنجا که احمد شاملو برای ضیاءالدین جاوید احترامی خاص قائل بود، پس 
از گذشت چهل روز از کوچ جاوید با آیدا سرکیسیان)شاملو( به گفت و گو نشستیم تا 

بیشتر با دوستی، معاشرت و همخطی افکار این دو بزرگ مرتبه در هنر آشنا شویم:

ë  آشـــنایی احمد شاملو با ضیاء جاوید  
چگونه اتفاق افتاد.

 داریوش میرفندرسکی نمایشگاهی 
از نقاشـــی های چند نقاش برگزار کرده 

بـــود که آثاری از جاوید نیز درمیان آنها 
به نمایـــش درآمده بود. احمد شـــاملو 
که از مدعوین نمایشگاه بوده، با دیدن 
نقاشـــی های جاوید آنها را می پســـندد 

  »ضیاء جاوید نقاش و معمار معاصر 
ایران در ســـال 1321 در شـــهر همدان به 
دنیا آمد. نخستین شعله های علاقه اش 
به طراحـــی با نقش هایی که در کودکی از 
صورت خانواده خود بـــا زغال روی دیوار 
حیاط می کشید ظهور پیدا کرد که به جای 
تنبیه، تأیید و حیرت همگان را سبب شد. 
در 14 سالگی توانایی اش در نقاشی رنگ 
روغن به ســـبک نقاشان کلاسیک روسی 
به حد اعلا رســـیده بود و باعث دعوت از 
او برای نقاشی تصاویر شهر و چهره های 
مانـــدگار فرهنگی و علمی ایران از جمله 
ابوعلی سینا، حافظ و مولوی برای کانون 
هنرهای زیبای همدان شد. نقاشی هایش 
روی بشـــقاب و کاشـــی چنان طرفدارانی 

یافت کـــه بســـیاری از این نقاشـــی ها به 
خارج از کشور فرستاده شد.

ورودی  آزمـــون  در   1338 ســـال  در 
دانشـــکده معمـــاری و هنرهـــای زیبای 
دانشـــگاه تهـــران شـــرکت کرد. ســـبک و 
روش خاص طراحی اش که با روش های 
مرســـوم تفاوت داشـــت تعجب و تأیید 
تمامی اســـتادان دانشـــگاه را ســـبب شد 
و موفق به کســـب رتبه ممتـــاز در آزمون 
طراحـــی دانشـــگاه شـــد. وی از بهتریـــن 
شـــاگردان هوشنگ ســـیحون در دهه 40 
شمسی است که پربارترین دوران تاریخ 
معماری معاصر اســـت، . در ســـال های 
اول ورود دانشـــگاه با سفرهای فراوان به 
اکثـــر نقاط ایران و آشـــنایی کـــه از دوران 

در تلخگاهِ آدینه  ای غمبار/ اندوه کودکان آماسیده شکم
در نگارخانه ات پیچید/ و رودخانه زندگی خشکید. )حسین غزالی(

ëپرده نخست - ضیاء الدین جاوید انســـانی بود بر خلاف رویه امروزی ها. با وجود 
بزرگی و اســـتادی، بی ادعا بود و نسبتاً ناشـــناخته در عرصه عمومی. اما هنرمندی 
کم نظیر و خلاق بود با توانایی هـــای فوق العاده. ضیاء جاوید بیش از آنکه در میان 
عوام شناخته شده باشد، چهره ای  است که خواص او را خوب می شناسند. مردی 
با مرام نســـلی که نامشان را در پس کارشـــان پنهان می کنند. معمارانی که نهایت 
خودنمایی شـــان در عبارت: » العمل العبد الحقیر...« روی کاشی کوچکی خلاصه 

می شده است.
ë پرده دوم - شاید کمتر کســـی مانند ضیاء جاوید می توانست آیدا را برای سخن 
گفتن ســـر ذوق و وجد بیاورد. به محض پیشـــنهاد گفت و گو درباره وی بی چون و 
چرا می پذیرد و با ســـخاوت هر آنچه از جاوید به یـــادگار  نزد آنها مانده، در اختیار ما 

می گذارد.
ë پرده ســـوم - خانـــواده جاوید نیز کاملاً مانند خـــودش بی ادعا و صمیمی اند. با 
نخستین تماس و با روی گشاده پذیرای ما می شوند و به گرمی خاطراتش را برای مان 

بازگو می کنند.
 در عصـــر یکی از روزهـــای پایانی شـــهریورماه، در حالی که هنوز کمتـــر از یک ماه از 
درگذشت استاد ضیاء جاوید می گذشت، در خانه ای گرم و صمیمی، خانواده ایشان 
با رویی گشاده پذیرای ما شـــدند و درباره زندگی استاد با هم به گفت و گو نشستیم. 
همســـر و دو پســـر ایشـــان مانلی و ماهان در کنار خواهرزاده هـــای مهندس جاوید 
بخش هایی از زندگی پربار این هنرمند معاصر را روایت کردند که متن زیر حاصل 

این گفت و گو است.

 آزاده جزنی، علی رنگچیان

و فضـــا و حس و حـــال کارها او را تحت 
تأثیر قـــرار می دهد. پس از آن جاوید را 
به نشـــریه خوشـــه دعوت می کند و این 
ســـرآغاز آشنایی آنها بوده است. در آن 
زمان جاوید مشـــغول خدمت سربازی 
در زابل بـــود. حضـــور وی در زابل نیز، 
وجه اشتراک دیگری با احمد شاملو که 
کودکی را در این خطه زندگی کرده بود، 
ایجـــاد می کند و پس از پایان ســـربازی 
ارتباط جاوید با شاملو استمرار می یابد.

ë  بخش مهمی از وجه تصویرگری های 
ضیاءجاویـــد، بـــه شـــاملو گـــره خورده 
اســـت. وجـــه تصویرگـــری جاویـــد در 
بســـیاری از آثـــار شـــاملو نمایان شـــده 
چه  از  همکاری  این  شـــکل گیری  است. 
ذهنی  نزدیکی  چگونه  و  شد  آغاز  زمانی 

آنها رقم خورد؟
 جاویـــد پس از آشـــنایی با شـــاملو، 
از حدود ســـال 1347 با نشـــریه خوشه 
همکاری هایـــی داشـــت و طرح هایی از 
بناهـــا و بافت هـــای تاریخی شـــهرها و 
روســـتاهای ایران برای نشـــریه ترسیم 
می کرد. اما همکاری جدی او با شاملو 
از حافـــظ شـــیراز شـــکل گرفـــت. مـــن 

تصویـــری از حافظ که بریـــده ای از یک 
روزنامه بود و شاملو آن را بسیار دوست 
می داشـــت، داشـــتم. در تجدید چاپ 
کتاب حافظ شیراز، شـــاملو این تصویر 
را بـــه جاوید داد و از او خواســـت که آن 
را بازترســـیم کنـــد. جاویـــد از روی این 
تصویر، تابلویی از حافظ کشید که از آن 
به عنوان طرح روی جلد استفاده شود. 
این تصویر در ســـال 1353 کشیده شد 
که در تجدید چاپ حافظ شـــیراز که در 
1354 اتفاق افتاد، به تصویر روی جلد 

تبدیل شد.

ë  اصل ایـــن تابلـــو در کجـــا نگهداری 
می شود؟

 تابلـــو مدتـــی در اختیار مـــا بود که 
به درخواســـت ناشـــر به آنها داده شد. 
انتشـــارات مروارید مدتی ایـــن اثر را در 
پشت ویترین در معرض دید قرار داده 
بود که متأســـفانه دیگر از سرنوشت آن 

خبری نیست.
ë  تصویری شما  شـــیراز  حافظ  مورد  در   

داشـــتید که جاوید آنرا بازترســـیم کرد، 
احمد  آیا  تصویرگری ها،  ســـایر  مورد  در 
شـــاملو حال و هوای ذهنی خود را بیان 

می کرد و جاویـــد آنها را طراحی می کرد 
یا به گونه دیگری بود؟

 نـــه، چنیـــن چیـــزی نبـــود. شـــاملو، 
اشعارش را در اختیار جاوید می گذاشت 
و وی آنهـــا را می خوانـــد و آنچه دریافت 
می کرد، می کشـــید. هرجا که شاملو نیاز 
به تصویرگری داشـــت جاوید حاضر بود 
و برای او جایگاه خاصی داشت. تصاویر 
بر اســـاس برداشـــت او از فضای شعر یا 
شعرهای شـــاعر کشیده می شـــدند و به 
عنوان روی جلد اســـتفاده می شد. شعر 
»چشـــمه ها از تابـــوت می جوشـــند« در 

کتاب باغ آینه نیســـت، امـــا تصویر جلد 
کتاب با الهام از این شـــعر کشـــیده شده 
اســـت و به عنوان روی جلد آن استفاده 
شـــده اســـت. شـــاملو نیـــز در این بـــاره 
نمی گفـــت که چـــه تصویری بایـــد کجا 
باشد و هرآنچه جاوید نقاشی می کرد، از 

آن استفاده می شد.
ë  برای تصویر  انتخاب  کوچه،  کتاب  در   

واژگان با توصیه احمد شـــاملو بود یا به 
تشـــخیص خود جاوید، کـــه چه آیتمی 

نیازمند تصویرگری است.
ــاملو  ــ  برخی واژگان با تأکید خود ش
ــد. برای اینکه در  ــ ــازی می ش ــ تصویرس
ــوری از آن آیتم  ــ ــــن جوانانی که تص ذه
ــــکل بگیرد.  قدیمی ندارند تصویری ش
ــود جاوید  ــ ــــخیص خ ــه تش ــ ــیاری ب ــ بس
ــد. سرآغاز  ــ انتخاب و تصویرگری می ش
ــز مزین به  ــ ــــرف از کتاب کوچه نی هر ح
ــه با نبود  ــ ــــت ک ــــری از جاوید اس تصاوی
ــان از حرف »ح« جای این تصاویر  ــ ایش
ــــعر »در  ــرای ش ــ ــد بود. ب ــ ــــی خواه خال
ــد تصاویر  ــ ــــی« جاوی ــدال با خاموش ــ ج
ــید که قرار بود  ــ ــــعر را در 12 تابلو کش ش
این تصاویر به همراه شعر منتشر شود 

که این اتفاق نیفتاد.
ë .میزان ارتباط شاملو با جاوید چگونه بود 

 جاویـــد به دلیل کارهـــای گوناگون، 
خیلی با شـــاملو در رفـــت و آمد نبود و 
بیشـــتر اوقات ارتباط آنهـــا تلفنی بود. 
ضمن اینکه جاوید آدمی منزوی و دور 
از هیاهو بود. هیـــچ گاه برای کارهایش 
ســـروصدا راه نمی انداخت. شخصیت 
بســـیار حســـاس و مهربانی بود و هیچ 
جزئیاتـــی از چشـــم دقیـــق و ریزبینش 
دور نمی ماند. انســـان بســـیار شریف و 
خانـــواده دوســـتی بود. بارها پیشـــنهاد 
برپایی نمایشگاه توســـط دوستانش را 
رد کرد. تنهـــا چیزی که جاوید پذیرفت 
و متأسفانه به سرانجام نرسید، این بود 
که زمانی کـــه ما در پرینســـتون زندگی 
می کردیم دو تـــا از تابلوهایـــش را نزد 
یک قاب ســـاز حرفه ای و خاص بردیم 
و زمانی که تابلوهـــا را دید، حیرت زده 
شد و با کسی تماس گرفت که از جاوید 
برای برپایی نمایشـــگاهی از آثارش در 
دانشگاه پرینســـتون دعوت شود.منتها 
این پیشـــنهاد با آغـــاز انقلاب همزمان 

شد و اتفاق نیفتاد.

نوجوانی با شـــعر و ادبیات ایـــران زمین 
داشـــت، نقاشی را وســـیله ای برای پیوند 

شعر و فرهنگ و معماری یافت.
وی از ســـال دوم دانشـــکده در دفاتـــر 
بـــزرگ معمـــاری مشـــغول کار بـــود. از 
جمله در دفتر مهنـــدس نظام عامری ؛ 
و بسیاری از کارهای وی در پشت نام این 
بزرگان پنهان مانده اســـت. بیمارســـتان 
پـــارس و موزه پول)دفینـــه( از جمله این 

کارهاست.
در ســـال ســـوم دانشـــگاه در مسابقه 
طراحی کتاب شـــعر دخترای ننه دریا اثر  
احمـــد شـــاملو )1379- 1304( شـــرکت 
کرد. بـــا دیدن نقاشـــی ها شـــاعر حیرت 
زده شـــد )به نقل از احمد شـــاملو( و این 
شروع آشـــنایی ا ش با احمد شـــاملو بود 
که تا پایان عمر شاعر ادامه یافت. نتیجه 
این همکاری طراحی چندین جلد برای 
مجموعـــه اشـــعار، تصویر پـــردازی چند 
شعر و کتاب کودکان و طراحی های کتاب 
کوچه و مجله خوشـــه شـــد. در نیمه دوم 

دهه سوم زندگی فرم خاص طراحی اش 
که آن کاربرد خط بود به پختگی رســـید. 
خط هایی به ضخامت یک مو که ظرافت 
مینیاتـــور ایـــن ســـرزمین را در دل خـــود 
داشت. خط هایی که گاه نسیم کویر بود، 
گاه فریـــاد یک ســـرزمین، گاه زمین را به 
اوج آســـمان پیوند زد و گاه آســـمان را به 

حضیض کشاند.
در ایـــن دوران بود که پیوند رئالیســـم 
و سوررئالیســـم در نقاشی های او با چنان 
تبحـــری انجام شـــد کـــه تشـــخیص آن 
غیرممکن گشـــت. ســـوررئال هایی که از 
هر واقعیتی واقعی تر بود و بیننده آشـــنا 

با پوست و استخوان آن  را احساس کرد.
در ســـال 1346 برای خدمت سربازی 
بـــه شـــهرهای خـــاش، ایرانشـــهر، زابل، 
زاهدان و ســـراوان کـــه از فقیرترین نقاط 
ایـــران بود رفت. این دوران که بیش از دو 
ســـال به طول انجامید نفس به نفس با 
مردمی که با فقر و مرگ مبارزه می کردند 
هم نفس شـــد. تأثیر شـــگرف این دوران 
چنان شـــیدایی در او ایجاد کرد که اثر آن 
تا همیشـــه در نقش های وی ماند. دلیل 
طولانی شـــدن خدمت ســـربازی وی آن 
بـــود کـــه از همکاری بـــا هیـــأت برگزاری 

جشن های 2500 ساله سرباز زده بود.
خواهـــر زاده مهنـــدس جاویـــد که در 
دانشگاه تهران گرافیک خوانده و شاگرد 
استاد ممیز بوده است، سال آخر یک روز 
از قول ایشـــان به ممیز سلام می رساند و 
ممیز می گوید: »جاوید، نابغه هنر نقاشی 

ایران است.«
 جاوید بـــه هیچ وجه اهل خودنمایی 
نبود، حتی فرزندانش بسیاری از کارهای 
پدر را در حوزه معماری نمی شـــناختند. 
ماهان، پســـر دوم ایشـــان که راه پدر را در 
معماری ادامه می دهد، نقل می کند که 
چندین بار پیش آمد که ساختمان هایی 
را دیـــده بـــود و از ســـبک معمـــاری آنها 

خوشـــش آمده و آنها را بـــه پدر معرفی 
کرده بود و بعد متوجه شـــده بود که این 
کارها کار پدرش بوده است که تا پیش از 

این حرفی در مورد آنها نشنیده بود.
 یکـــی از ایـــن ســـاختمان ها، خانـــه 
شخصی مهندس کمونه در توانیر، دومی 
بنایی در دزاشـــیب و ســـومی موزه پول. 
ایشـــان آنقدر پلان معماری دیده بود و 
کار کرده بود که واقعاً بســـختی می شد از 
پلان هایش ایرادی گرفت و هر کســـی در 
خانه های ساخت وی زندگی می کرد، به 
این موضوع اذعان داشـــت و از طراحی 
فضاهـــا لذت می بـــرد. آجر سه ســـانتی 
را خیلی دوســـت داشـــت و خانـــه ای که 
اکنون در نیاوران در آن سکونت دارند از 

کارهای خود ایشان است.
اما بی شـــک آغاز شکوفایی معماری 
جاویـــد را باید دهه 50 دانســـت. در این 
دوران ســـبک خـــاص خود را کـــه در آن 
شـــیفتگی به معماری این ســـرزمین به 
وضوح هویدا اســـت را عرضـــه می کند. 

طراحی جلد کتاب های قصه های ننه دریا، ملکه سایه ها و قصه هفت کلاغون/ اثر ضیاء جاوید

طراحی سه گانه غزلیات مولوی، 
غزلیات حافظ و شعرهای نیما/

 اثر ضیاء جاوید

نیم نگاه

نه اینکه زبان قاصر باشـــد، مشـــکل آنجاست 
کـــه در برابـــر ایـــن پرده ها نه چیـــز زیـــادى براى 
گفتـــن باقی می ماند نه نیازى به گفتن احســـاس 
می شود. اما من می خواهم یک بار در حیات خود 
اعتـــراف کنم از تصور یک جا به تماشـــا نشســـتن 
بخشی از کارنامه ســـی ساله مرد درخشانی که ما 
پیرامونیان و ستایندگان او همه با حرمتی عمیق 
به جان دوســـتش می داریم سرمستانه احساس 
غرور می کنم. نمی دانم »شـــریطه« را می شود به 
مثابه مفرد »شـــرایط« به کار برد یـــا نه، ولی من 
می خواهم اینجا آن را نه به جاى »مفرد شرایط« 
که به معناى جمع آن به کار برم تا بتوانم در توجیه 
غرور سرمستانه خود بگویم اینجا، در کنار خرمنی 
کـــه از کارکرد نیمه عمـــر فردى از جمع ســـربلند 
خانواده اى که ماییم فراهم آمده است، من خود 
را به  تمامی در شریطه می یابم: شریطه جانکاهی 
که ما در آن به جهان آمده ایم، رنج کشـــیده ایم، 
سروده ایم و گفته ایم و نوشته ایم و باز نموده ایم، 
از ســـکوت و ظلمتـــش بـــه وحشـــت نیفتاده ایم، 
خاموش نمانده ایم و تقواى ما پایدارى مان بوده 
اســـت. ما در برابر این پرده ها خـــود را به عیان در 
مرکز جهـــان پیرامون خویـــش می بینیم. جهان 
سرشـــار از تضـــاد حیـــرت آورى که فقـــط معلول 
تداخل ثروت و فقر نیســـت، بل از رویارویی جهل 
تاریک و اندیشـــه آفتابی، از رویارویی بیدادگرایانه 
و دادجویی گشاده دستانه، از سیاه تابی نفرت پلید 
در جـــدال با الماس تابـــی مهر بی دریـــغ بلند، از 
تقدیس خاضعانه حیات در برابر مرگ اندیشـــی 
شریرانه پدید آمده است. از جدال گردن فرازى با 
حقارت خاشع، از اعتقاد به حرمت آدمی در برابر 
اعتقـــاد به بی بهایی مقدر انســـان گرفتار در چنبر 
گناه النخستین. گرداگردمان به دیوارهاى گواهی، 
به دیوارهاى استناد بنگریم: در این پرده ها، قدرت 
شـــگفت انگیز هنرمند، دســـتمایه گزارش پلیدى 

شریطه اى  اســـت که انسان را به دســـت انسان از 
هر ملاحت رمانتیکی عریان می کند. اینجا سخن 
از نور به میان نیامده است، تا بیننده مجذوب به 
دام احســـاس دروغین تابناکی مطلـــق تبار خود 
سرنگون نشود. ســـخن از بلور به میان نمی آید تا 
از شفافیت جان آدمی تصویرى عارفانه نسازیم. 
فریبی در کار نیست: اینجا نه از شور سخن می رود 
تا درک شیدایی کنیم نه از عشق، تا به راز شیفتگی 
دســـت یابیم و نه از زیبایی جمال، تا فی المثل از 
ویرانگرى ستمگرانه پیرى عبرت گیریم. نمایش 
اســـتادانه پلیدى، جســـت و جوى ایثارگرانه پاکی  
است. نمایش استادانه واقعیت، پرده برگرفتن از 
جمال حقیقت است. خویش همخانه و همدرد 
ما »جاوید« شریطه وهن را عریان کرده از عرصه 
این جهاد انسانی پیروز برآمده است. پلیدى و درد 
را برهنه و رسوا به میدان کشیده تا پاکی و شادى را 
به تخت بنشاند. پیروزى او نصیبه پر ارج خانواده 
ماست. حق مسلم ماست که سرمستانه احساس 

غرورى چنین کنیم. حق مسلم من است.
احمـد شـامـلـو ۱5 مهر ۱3۷۱

جست و جوی ایثارگرانه پاکی در ناپاکی ها 
یادداشتی  منتشر نشده از احمد شاملو درباره ضیاءالدین جاوید

حاصل این دوران خلق آثار ماندگاری از 
جمله خانه دکتر شوشتری و خانه کریمی 

در همدان است.
مانلی پسر ارشـــد جاوید که مهندس 
عمـــران اســـت، در مـــورد اینکـــه وجـــه 
معماری در ضیاء جاوید قوی تر اســـت یا 
وجه نقاشـــی، معتقد است که معماری 
امری اســـت که کاملًا شـــخصی نیســـت 
و عوامـــل متعـــددی از جملـــه کارفرما و 
دیگـــران نیـــز در آن دخالـــت می کنند و 
مؤلفه های متعددی در آن حضور دارند. 
اما نقاشـــی محصول ذهن هنرمند است 
که هیچ قید و  بندی بر آن مترتب نیست 
و نقـــاش می تواند هر آنچه می خواهد بر 
بوم بیاورد، بدون آنکه دخالت بیرونی بر 
آن وجود داشته باشد و محدودیت صرفاً 
در قالب تکنیک و ابزار اســـت و آن نیز به 
خلاقیت و مهارت هنرمند بســـتگی دارد 
که ایشـــان در نقاشـــی حائز این ویژگی ها 

بودند.
در مورد تصویرگری های جاوید برای 

احمد شـــاملو پرســـیدیم و اینکـــه آیا او 
برای کســـی دیگر تصویرگری کرده است 
و از همســـر ایشـــان شـــنیدیم که به طور 
ویژه چنین اتفاقی نیفتاده است، اما مثلًا 
دوستانی از ایشان درخواست کرده اند که 
برخی نقاشـــی های وی را به عنوان جلد 
کتاب اســـتفاده کنند که مهندس جاوید 
نیز در این زمینه بســـیار منیع الطبع بود 
و مخالفتـــی نمی کـــرد. قفس شـــطرنج 
مسعود خیام و بودای ع.پاشایی از جمله 
کتاب هایی هســـتند که طـــرح روی جلد 

آنها کار ضیاء جاوید بوده است.
 مهنـــدس جاویـــد در ترجمـــه کتب 
تخصصی معماری نیز دســـتی داشـــت 
و بـــه همـــان میزانـــی کـــه در نقاشـــی و 
معمـــاری، دقیـــق و جزئی نگر بـــود در 
ترجمه نیـــز ظرافت و دقت نظر خاصی 
داشـــت و در انتخـــاب و گزینـــش واژگان 
معادل و ترجمه صحیح متون وسواس 
زیـــادی بـــه کار می بـــرد که در ســـه کتاب 
منتشـــر شـــده از وی می توان به این امر 

پی برد.
اما به اعتقاد مانلی دلیل تصویرگری 
کتاب های احمد شـــاملو ایـــن بود که هر 
دوی آنها بـــه نوعی دغدغـــه اجتماعی 
داشتند و به دنبال فانتزی گرایی محض 
نبودنـــد و مفاهیـــم جـــدی در کار هر دو 
دیده می شـــود. در هنر روراست بودند و 
از طریق شعر و نقاشـــی به دنبال انتقال 
مفاهیـــم اجتماعـــی بودنـــد. نخســـتین 
تمـــاس آنها نیـــز چنین چیـــزی را تأیید 
می کند. اینکه برای تصویرگری دخترای 
ننه دریا نقاشـــی های جاوید مورد پسند 
شـــاملو قرار بگیرد، نشـــان دهنده چنین 
اشتراک فکری است که باب آشنایی آنها 
می شود. چنین اتفاقی ریشه در نزدیکی 
ذهنی افراد دارد. اینکه کسی اشعاری به 
پیچیدگی شعر شاملو را به تصویر درآورد 
و شـــاعر از تصاویر لذت ببرد و بگوید که 

»پوســـت شـــعر مرا کنده«، اتفاق بسیار 
نادری است.

همســـر اســـتاد معتقدند کـــه اغلب 
تصاویـــر روایـــت جاوید اســـت از شـــعر 
شـــاملو، البتـــه در مـــواردی نیز شـــاعر و 
تصویرگر مدت هـــای طولانـــی در مورد 
شـــعر، گپ و گفت و گو داشـــتند و شـــاید 
این صحبت ها در محصول نهایی مؤثر 
بود، اما در بسیاری موارد نظیر تابلوهای 
12گانـــه »جدال بـــا خاموشـــی« این آثار 

به صورت مجزا از یکدیگر خلق شده اند.
ضیـــاء جاویـــد پرتره هـــای منحصـــر 
به فردی نیز دارد که در مواردی به تصویر 
محکمـــی از آن چهـــره بـــدل شـــده اند. 
جاوید از احمد شاملو، نصرت رحمانی، 
صـــادق هدایـــت، نیما یوشـــیج، صمد 
بهرنگـــی، خســـرو گلســـرخی و مهـــدی 
اخـــوان ثالث چهره کشـــیده و از مولانا و 

حافظ پرتره نگاری کرده است.
جاویـــد با مشـــاهیر معمـــاری مانند 
حســـین امانـــت )معمـــار بـــرج آزادی( 

دوست و هم دانشـــگاهی بوده و مراوده 
کاری داشـــته اســـت. آنهـــا در خدمـــت 
ســـربازی نیـــز همـــدوره بوده انـــد. عطا 
امیـــدوار معمـــار و نقاش نیـــز از جمله 
دوستان ضیاء جاوید است. با کامران دیبا 
نیز مـــدت کوتاهی در دفتر نظام عامری 

همکار بوده اند.
در مســـابقه طراحـــی ســـردر ورودی 
دانشـــگاه علـــم و صنعـــت نیـــز، طـــرح 
منتخـــب، طرحـــی از ضیاء جاویـــد بود 
کـــه البته هرگز اجرا نشـــد، اما تا مدت ها 
به عنـــوان نشـــانه روی کتاب ها و اســـناد 

دانشگاه استفاده می شد.
ایشـــان در رشـــته تخصصی خود نیز 
انســـانی همه فن حریف بود. در یکی دو 
مســـابقه معمـــاری هم شـــرکت کرد که 
از جملـــه طـــرح موزه یاســـوج وی برنده 
نخســـت شـــد. در حالـــی  کـــه به صورت 
کاملًا انفرادی کار می کرد. ماکت ســـردر 
دانشـــگاه علم و صنعـــت را نیز خودش 
با گچ ساخت. بســـیاری از کارهای منزل 

محل سکونت شـــان را نیز جز گچبر ی ها 
خودش انجام داده بود.

خطوط نقاشی های وی نیز به روایت 
ماهان اتفاق ویژه ای بـــود. او این قوت را 
نتیجه مداومت 70 ســـاله پدر می داند. 
مانند ورزشـــکاری که هر روز تمریناتش 
تمامـــی  در  جاویـــد  می کنـــد.  تکـــرار  را 
گاه  خطوطی  تابلوهایش  قســـمت های 
به طول بیش از ســـه متـــر به فاصله های 
کمتر از سه میلیمتر از هم را طوری رسم 
می کرد که تشخیص دستی کشیده شدن 
آنهـــا گاه کاری ناممکـــن بـــود. او روحیه 
فوق العاده حساسی نیز داشت و زندگی 
و اتفاقـــات اطـــراف را به گونـــه دیگـــری 
می دید. مسائل اجتماعی برای او بسیار 
مهم بود و هنر او در خدمت این موضوع 

بود.
پسران جاوید می گویند بچه که بودیم 
همیشـــه پای نقاشی بودیم و پدر تفریح 
دیگری برای ما درست نکرده بود و بوم 

بود و کاغذ و مداد و رنگ.


